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ویژه‌نامه بزرگداشت کیومرث صابری فومنی)گل آقا(

دوشنبه 23 خرداد

دوکلمه پایه‌گذاری حرف حساب!

این مشاور فضول ما

والاه نمی‌شــود. بــاه نمی‌شــود. اصــاً نیســت. یعنی، 
نیست نیست که نیست، هست، ولی کم هست. خیلی 
کم هســت. شــاید در همان حدود نیســت. یــک تنه که 
نمی‌شــود در ادبیــات یــک مملکــت، پایه یــا جریان یا 
هــردو را ایجــاد کــرد. حتی نمی‌شــود آن را شــروع کرد. 
همیــن امروزه روزش نمی‌شــود و نیســت، چه رســد به 
دهه‌های آن موقع! که این وســایل و ابزار و امکانات هم 
نبود، یعنی حتی اگر یک بیت شــعر خودت را به زور )یعنی با اســتفاده از 
زور کارگــر و جرثقیــل و ســایر ابــزار( کاشــی‌کاری کنی، باز هــم جریانی آغاز 
نمی‌شــود البتــه اینکه گفتیــم خیلی کم هســت، هم بیــراه نگفتیم، چون 
خداپیغمبری، چندتایی بوده. کدام چندتا؟ عرض می‌کنم. مثلًا همین )یا 
همان( حسین توفیق. روزنامه توفیق را سال 1300 راه انداخت و تا سال‌ها، 
هرکه می‌خواست طنز بنویسد یا بکشد یا بگوید، به توفیق اشاره می‌کرد. یا 
اشاره‌اش را به توفیق، تکذیب می‌کرد )البته تکذیب اشاره هم نوعی اشاره 
‌کردن اســت(. خلاصه که یک پایه‌ای را ایجاد کرد تا هرکس خواســت چیز 
طنــزی بپــردازد، بی‌پایه نماند و تکلیف خودش با »خــودش«، خودش با 
»پایه‌اش« و دیگران با »خودش« و »پایه‌اش« معلوم باشد. این توفیق بود 

و بود تا بیش از نیم قرن بعد.
اول‌هــای دهــه هفتــاد، کیومرث صابــری فومنی، آمــد بــا »دوکلمه حرف 
حســاب«. آن دوکلمــه هــم این بــود که در چهارچــوب وفــاداری به نظام، 
نقــد درون‌گفتمانی کنیم. وقتی هم که این پایه جدید، درســت و حســابی 
ســفت و حدود و ثغورش معلوم شــد، آبدارخانه خودش را راه انداخت و 
شــد »گل‌آقا«. شد پایه‌ای برای اینکه هرکس ‌خواست چیز طنزی در نظام 
اسلامی ایران بسازد، بی‌پایه نماند و تکلیف خودش با »خودش«، خودش 
با »پایه‌اش« و دیگران با »خودش« و »پایه‌اش« معلوم باشــد. این توفیق 
بود و بود تا یومنا هذا که بنده مصدع اوقات شــما شــدم. قبل از ارسال این 
وجیزه به محضر مبارک آقای صفحه‌بند هم، تلفناً و اینترنتـاً چک کردم، 
کســی پایه جدیــدی را به عالم ادبیــات طنز معرفی نکرده‌اســت. محض 
یادآوری عرض می‌کنم که قبل و بعد از توفیق، نشریه‌های طنز داشته‌ایم 
که بعضی‌هایشان نســبتاً بزرگ هم بوده‌اند اما پایه یا جریانی نساخته‌اند 
و بــه همین دلیل تنها در تاریخ ادبیات، می‌توان آنها را به یاد خواص آورد 
)نه عموم مردم(. مثل ملانصرالدین، نسیم شمال، کشکول، حاجی‌بابا و... 
بعد از انقلاب اسلامی ایران هم، بیش از بیست نشریه طنز همان سال اول 

منتشر و به بازار عرضه شد که باز هم بهکذا )اجازه بدهید مثال نزنم!(.
بعد از گل‌آقا هم نشریات و نویسندگان و کشندگان)جمع کشنده کاریکاتور 
و طــرح( طنــزی بوده‌انــد و روی پیشــخوان)فیزیکی یا مجــازی( آمده‌اند و 
اغلب رفته‌اند هم. اما پُرواضح اســت که نمی‌شود. نیست. نیست نیست 
که نیســت، هســت، ولی همان‌طور که گفتیم، خیلی کم هست. این را هم 

رفتیــم پیــش امــام، مــن که نــه، آقــای رجایــی. رجایی 
گفــت: آقا شــما گفتیــد حرف نزن، ایشــان ]بنــی صدر[ 
روزنامــه‌اش  در  می‌نویســد،  می‌کنــد،  بمبــاران  را  مــا 
منتشــرمی‌کند. اینهــا در تاریخ می‌ماند. مــن به احترام 
حــرف شــما حــرف نمی‌زنم. امــا این مشــاور فضول ما 
این‌جــوری می‌گویــد. گفــت: مشــاور فضــول تو درســت 

می‌گوید. جواب بده ولی منتشر نکن.
گفتــه بودم: آقا مــن)1( نامه می‌نویســم، مهر محرمانه 
او  پیــش  می‌مانــد،  نســخه  یــک  مــن  پیــش  می‌زنــم. 
]بنــی صــدر[ یــک نســخه می‌ماند. مــن 50 ســال دیگر 
جــواب تاریخ را چــه جوری بدهم؟ همــه می‌گویند این 
]روزنامه[انقلاب اسلامی نوشت، کسی جوابش را نداد. 
ما 50 ســال دیگر می‌گوییم مــردم، ما جوابش را دادیم 
و بنابر حرف امام، آن را نگه داشتیم. گفت: من چه کار 
کنــم از دســت او]بنی صدر[ کــه نه تقــوی دارد، نه دین 
دارد، نه راســت می‌گوید؟. به هر حال نوشــتیم. نامه‌‌ها 
بعــداً در کتــاب »مکاتبات شــهید رجایی بــا بنی‌صدر« 
چاپ شــد. من کتابش کردم و 120 هزار تا چاپ شد )در 
موقع خودش(. رجایی شــهید شــد و کتــاب را ندید. اما 
آقــای خامنه‌ای در خطبه‌های نمازجمعه، به خاطر آن 

کتاب از من تقدیرکرد.
 

)1( کیومرث صابری فومنی، مشاور وقت نخست‌وزیر

بگویــم کــه تبدیل‌کردن »پایه« به یک »جریان«، بســیار ســخت‌تر اســت، 
آنگونــه کــه حافظ یا ســعدی یا حتی بعضی‌هــا می‌گویند فردوســی. لهذا 
همیــن پایه‌گــذاری، خودش مردکهــن می‌خواهد و اینکــه گفتیم توفیق یا 
گل‌آقا، همان در حد پایه‌گذاری بوده‌اند، واقعاً چیزی از ارزش‌هایشــان کم 
نمی‌کند و چقدر شــبیه‌اند به هم، در آغاز و در پایان. با مسخره‌شــدن و آیه‌ 
یأس‌شــنیدن، شــروع کردند و هر دو در دوره »لبخند« و »پیــپ« و »آزادی 

مخالف من«، به نقطه پایان پایه‌گذاری خود رسیدند.
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